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قرآن و زیست مسلمانی

جعفر ربانی

 قرآن کریم کتابی اســت شــگفت انگیز و دوران ساز، شعله ای 
است گرمابخش؛ برانگیزاننده همچون خورشید و پیوسته در فراز 
و فرود. به هر سرزمینی که برسد مردمانش را متحول می سازد، 
زندگی ها را تغییر می دهد، دنیای آدم ها را برمی آشــوبد و آن ها 
را به اندیشــیدن و تلاش و تكاپو وا می دارد: از یك سو توفانی از 
جهاد برپا می کند، از ســویی اذهان و عقول را بیدار می سازد و 
دانشــمندان و عالمان و عارفان را پدید می آورد و از سوی دیگر 
جوامعی آرام و همواره در صلح و هم زیستی و برادری را موجب 
می شود. در عین حال، قرآن کتابی است برای فرد فرد انسان های 
مؤمن؛ تا آن را بخوانند و قلب های خود را با آیاتش جلا بخشند 
و جهان را نور ببیننــد و خویش را در جادة بی پایان و جاویدان 
ابدیت تصور کنند؛ نه همچون کافران به ســوی مغاک نیستی و 

ظلمت و تاریكی ره سپرند. 
از زمان نزول تا امروز، قرآن را بسیار تفسیر کرده اند؛ در آینده 
نیز تفسیر می کنند، و این خود حاکی از آن است که هر کس و 
هر گروهی که به این کتاب الهی باور داشته باشد می تواند از این 
دریای بی پایان، به تناسب حال و روز خود، نصیبی برگیرد و آن 

را ره توشۀ زندگی اش قرار دهد. 
در قرآن کریم، آیات بسیاری وجود دارد که هر یك می تواند به 
ما معلمان، در جهت آموزش بهتر و تعالی بخشیدن به شخصیت 
خودمان، و بــه دانش آموزان ما به مثابــه نهال هایی که موظف 
به رشــد و پرورش آنان هســتیم، رهنمودهایی بدهد. این کار 
البته ظرایف و دقایقی بســیار دارد و نیازمند تأمل در چگونگیِ 
نگاه به آیه و اســتفاده از آن در جهت آموزش اســت. آنچه در 
ادامــه می خوانید، دو نمونه از آیاتی اســت کــه نگارنده تصور 
می کند می توانند مصداق آموزش زندگی اســلامی، و به عبارتی 
»زیست مسلمانی« چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی باشند!

 و لذا به شرح و تبیین آن ها می پردازیم.

آیهٔ نخست 
1. »لیس البرّ أن توُلوّا وُجوهَكُم قبَِلَ المشــرقِ و المغربِ و لكنَّ 
البرَّ مَن آمَنَ بالله و یوم الاخِر و المائکئ و الكتاب و النبیّینَ وَ اتیَ 
بیلِ  المالَ علی حُبِّهِ ذَوی القربیا  و الیتامی و المساکینَ وَ ابنَ السَّ
قــاب و اقَامِ الصّلاة و اتـَـی الزَّکوة و الموفون  و السّــائلین و فی الرَّ
بعهد هم اذا عاهَدوا و الصّابرینَ  فی  البأساءِ و الضّراء و حین البأس، 

ین صدقوا و اولئك هُمُ المتَّقون« )بقره 177(. اولئِك الذَّ
)نیكی آن نیســت که روی خود را به ســوی مشرق یا مغرب 
بگردانید، بلكه نیكوکار آن کســی اســت که به خدای یگانه و 
جهــان آخرت و وجود ملائكه و کتــاب و پیامبران ایمان بیاورد 

و مال خود را، به خاطر دوســتی با خدا، به خویشان و یتیمان و 
مسكینان و در راه ماندگان و سائلان و آزادی بردگان بدهد و نماز 
بخواند و زکات بدهد؛ همچنین، نیكان کسانی هستند که به عهد 
و پیمانی که می بندند وفادارند و در تنگناها و سختی ها شكیبایی 

می  ورزند. آری، این کسان صدیقان اند و پرهیزگاران(. 

دربارة این آیة شــریفه، بیان چند نکتة مقدماتی لازم 
است 

1. این آیه در حاشیۀ بحث های میان مسلمانان و اهل کتاب در 
خصوص تغییر قبله نازل شده است. 

2. بــا وجود این که تغییر قبلــه، یكی از نقاط عطف در تكوین 
اســلام است و تحولی اساسی در وضعیت مؤمنان و مسلمانان و 
اصحاب رسول خدا به وجود آورد، در این آیه، خداوند این واقعه 
را نســبت به اصل دین امری کم اهمیت می  داند؛ چنانكه در آیۀ 
115 سورة  بقره هم فرموده است:» وَِ لِله المَشرقُ و المَغربُ فَأینَما 
ُّوا فَثَمَّ وجهُ الله«؛ )شــرق و غرب از آن خداســت، پس به هر  توُل

طرف که روی بگردانید همان روی کردن به خداست(.
3. این آیه به واقع بازترسیمی از آیین اسلام برای مسلمین در 
ابعاد گوناگون، شــامل جهان بینی، اصول دین و احكام و صفات 
نیك انســانی اســت و لذا یكی از آیات کلیدی قرآن در معرفی 

اسلام به شمار می رود. 
تا زمانی که مسلمانان برای نمازخواندن به طرف مسجد الاقصی 
می ایستادند، اهل کتاب به  ویژه یهودیان خوشحال بودند و این را 
مایۀ مباهات خود می دانســتند و در واقع به آن تفاخر می کردند 
و به نحوی مســلمانان را تابع آیین خود به شمار می آوردند. اما 
همین که به دســتور خدا قبله تغییر کــرد و پیامبر و اصحاب، 
با تقریبــاً 180 درجه چرخش- از شــمال غربی به جنوب- به 
سوی مســجد الحرام و کعبه نماز خواندند آنان ناراحت شدند و 
زبان به طعن و سرزنش گشــودند و به بحث و جدل در جامعۀ 
مدینــه دامن زدند. از ظاهر آیه برمی آید که مســلمانان هم در 
این موضوع احیاناً دچار تشــویش شده و خود را در آن بحث ها 
و منازعات درگیر کرده بوده اند به طوری که اصل دین را، که در 
این آیه مورد تذکر و بازاندیشی قرار گرفته، وانهاده، به بحث قبله 
مشــغول شــده بودند. از این رو آیۀ فوق نازل شد و در این باب 
به مســلمانان هشــدار داد که مبادا برّ حقیقی، یا همان دین، را 
فراموش کنند و امری را که بیشــتر جنبۀ شكلی و ظاهری دارد 

بر آن ترجیح دهند. 
حال باید پرســید اصل دین چیســت؟ که در پاسخ باید گفت 
همین مفاد و مقولاتی که در آیۀ فوق بر  آن ها تأکید شده است. 
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به این شرح: 
1. ایمان به خدای یگانه )توحید(

2. ایمان به آخرت )معاد( 
3. ایمان به کتاب و پیامبران )نبوت( 

4. ایمان به وجود ملائكه )ایمان به غیب(
5. بخشیدن مال به دیگران )توجه به وجه اجتماعی، اقتصادی 

زندگی( 
6. نماز خواندن و زکات دادن )انجام فرایض( 

7. تخلق به اخلاق الهی و کسب خصلت ها و صفات نیك )وفای 
به عهد، صبر بر مشكلات و... ( 

مجموعــاً از این آیــه برمی آید که از نظر 
قرآن، آنچه ارزش و اهمیت بیشــتری دارد 
ایمــان و عمل صالح اســت در هر زمان و 
مــكان و این که هر فرد مســلمان خدا را 
محیط بر خود و جهــان بداند و خویش را 
تســلیم امر او نماید، وگرنه شعائر یا آنچه 
بر ظاهر این حكم می کند هر اندازه که در 
چشم مردم بزرگ باشد، از آنجا که هیچ گاه 
پایدار نمی ماند و فانی اســت نمی تواند به 
مثابه دین حقیقی یــا حقیقت دین تلقی 

شود. 

آیهٔ دوم  
2. »فاذا عزمت فتوکّل عَلــی الله انّ الله یحبُّ المتوکّلین« )آل 
عمــران، 159( پس هر گاه تصمیمی گرفتی و ارادة انجام کاری 
را کردی، بر خدا توکل کن )و انجام بده( همانا خدا انســان های 

متوکل را دوست دارد.
توکل، همچــون پاره ای دیگر از مفاهیــم متعالی مانند صبر، 
صدق، توبه و ... از واژگان کلیدی در تربیت اســلامی و برگرفته 
از قرآن کریم اســت. این مفهوم متأســفانه در میان بسیاری از 
مســلمانان اغلب رنگی دیگر یافته و بــه جای ایجاد عزم و اراده 
در افراد به عاملی برای تن به قضا دادن و صبر پیشه کردن و به 
انتظار رویدادها نشستن و ... تبدیل شده است. واقعیت این است 
که هر جامعه ای دچار رخوت و سســتی شود و ارتباطات انسانی 
و اجتماعی در آن رو به ضعف گذارد عالی ترین معانی و مفاهیم 
هم در آن معنای دیگری می یابند و نقش بازگونه ایفا می نمایند، 
لذا از کارکرد و تأثیرشــان کاسته می شود و چه بسا نقش منفی 
هم ایفا نمایند. بر این اســاس، بســیار ضرورت دارد که مفاهیم 
مذکور را بازآفرینی کنیم. تا همچون صدر اسلام، به وسیلۀ آن ها 
تربیت اسلامی را در اندیشه و عمل خود و جامعه تحقق بخشیم. 
در مكتب انبیا عزم و اراده و توکل جایگاه برجســته ای دارد. 
پیامبران الهی عموماً افرادی هوشــیار، با اراده، خستگی ناپذیر، 
اهل عمل و از جمله »متوکلًا علی الله« بوده اند. در مطالعۀ سیرة 
این رســولان خدا، به ویژه پیامبر اسلام )ص(، تردید و دودلی 
و یا ســرگردانی و تزلزل دیده نمی شد. به همین دلیل هم بود 

که احســاس شكست و ناامیدی در آن ها به وجود نمی آمد. اگر 
هم مواردی از این قبیل در آن هــا پدید می آمد، مثلًا در مورد 
حضرت یونس )ع(، با هشداری شگفت انگیز و بیدار کننده روبه رو 
می شدند و خود را باز می یافتند. ناگفته نگذاریم که توکل کردن 
و افــق را باز دیدن  و به جلو رفتن، اصولاً یك خصلت یا ویژگی  
انسانی است که می تواند صرف نظر از این که فرد معتقد به دین 
یا مكتب  خاصی باشد یا نباشــد، در او وجود داشته باشد و در 
هنگام مناســب بروز کند. این ویژگی مخصوصــاً در فاتحان و 
جنگاوران و پیشگامان در کارهای بزرگ همواره بارز و برجسته 
بوده اســت. برای نمونه، هرودوت، مورخ بزرگ یونان باســتان 
نقل کرده اســت که: »وقتی خشایارشــا، پادشــاه هخامنشی، 
قصد لشكر کشــی از فارس به یونان را داشــت، عمویش اردوان 
او را از این کار باز می داشــت و مخاطــرات عظیم و پیامدهای 
ناشناخته این لشكرکشــی را به خشایارشا گوشزد می کرد. اما 
خشایارشا پاسخ داد: »پیروزی برای کسانی که ترسو و ملاحظه 
کار هستند و می خواهند نتیجۀ هر کار را به درستی بسنجند در 
انتظار نمی ماند. شما می بینید که ایران به چه قدرت و عظمتی 
رســیده اســت! اگر کســانی که پیش از من بر تخت نشستند 
همین نظرهای شــما را رعایت می کردند، هرگز ســلطنت ما را 
امروز به این وسعت و عظمت نمی دیدید.« به هر حال خشایارشا 
لشكرکشی خود را انجام داد و شكست خورد و به ایران بازگشت 
و پی آمد کارش هم حملۀ اســكندر به ایران، در زمان داریوش 
ســوم، بود که همه می دانیم چه شــد، و شما شرح مفصل این 
ماجرا را می توانید در کتاب نگاهی به تاریخ جهان )نوشته نهرو، 
نخست وزیر فقید هند، به ترجمه محمود تفصیلی ج1( بخوانید. 
در پیامبــران هم همین روحیه وجود داشــت با این تفاوت که 
کارهای آن ها بســیار عمیق و منطبق بر مشــیت الهی بود و نه 
بر حســب هوی و هوس و کسب قدرت، لذا بر نسل های پیاپی 
انسان ها تأثیرگذارتر از کار فاتحان و جنگجویان بوده است. برای 
نمونه می توان به ســخنی از  رسول خدا )ص( در جنگ خندق 
اشاره کرد. هنگامی که مســلمین در اطراف مدینه در روزهای 
گرم رمضان، مشــغول کندن خندق بودند، پیامبر کلنگ خود 
را بر ســنگی زد آتش از آن به طرف شــرق جرقه زد، بار دیگر 
کلنگ زد، دوباره آتش به طرف غرب جرقه زد. رســول خدا به 
اصحاب گفت: جرقۀ اول نشان این بود که در آینده، دین اسلام 
شرق را خواهد گرفت و جرقۀ دوم هم نشانۀ گسترش اسلام به 
غرب است. این سخن پیامبر در حالی بود که در آن زمان تعداد 
مسلمانان با لشكریان شرق و غرب قابل مقایسه نبود. و لذا این 
سخن آن حضرت را بی شك باید سخنی  حاکی از توکل بی پایان 

او به خدای بزرگ تلقی کرد. 

نقش توکل در تربیت 
یكــی از کارهــای مهمی کــه در خصوص تربیت اســلامی 
دانش آموزان باید انجام داد، القای مفاهیمی در آن ها چون صدق، 
اخلاص، رضا، تسلیم، توکل و مانند این هاست تا بتوانند براساس 

واقعیت این است كه هر 
جامعه ای دچار رخوت و 
سستی شود و ارتباطات 

انسانی و اجتماعی در 
آن رو به ضعف گذارد 

عالی ترین معانی و 
مفاهیم هم در آن معنای 
دیگری می یابند و نقش 

بازگونه ایفا می نمایند
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آن ها هم چشــم  انداز رشد و پیشرفت در زندگی و هم افق  تعالی 
معنوی خود را مشاهده کنند. در مورد توکل این کار به مقدماتی 
نیاز دارد. نخســت این که مربی یا معلم خودش تصور روشنی از 
این مفهوم داشــته باشــد تا بتواند آن را به دانش آموزان انتقال 
دهــد. این امر، البته منوط به آن اســت که معلم، خود قبلًا این 
مفاهیم را در دانشــگاه یا مرکز تربیت معلم آموخته باشــد و در 

عمل هم به آن معتقد باشد. 
اگر جز این باشــد، درس او در این خصوص، جز مقداری پند 
و موعظه، که معمولاً شــنیده می شود ولی به عمل در نمی آید، 
نخواهد بود. نتیجه این که توکل را باید در عینیت نشــان داد و 
نــه در ذهنیت تا نتیجه اش در رفتار امــروز و فردای دانش آموز 
دیده شــود. برای عینیت بخشیدن هم باید زمینۀ عمل را فراهم 
کرد. مســئولیت دادن به دانش آموز، ترغیب کردن او به 
نترسیدن از شکست یا عدم موفقیت، و حتی در صورت 
شکســت توبیخ یا بازخواســت نکردن او  بلکه دلایل و 
منطق شکست را از او پرسیدن یا برایش تشریح کردن، 
این ها همه می تواند زمینة ایجاد صفت توکل در دانش آموز 

باشد. 
اکنون بازگردیم بر سر آیه و توضیحی در باب آن. 

آیــۀ مورد بحث از آیات مربوط به غزوة احد اســت. می دانیم 
هنگامی که جنگ احد پیش آمد رســول خدا )ص( خود مایل 
بود مســلمانان در مدینه بمانند و در مقابل کفار و مشــرکین 
از خــود دفاع کنند امــا اکثریت اصحاب نظــر دادند که بهتر 
اســت میدان جنگ بیرون شهر باشــد و آن محلی به نام احُُد 
در چند کیلومتری بیرون شــهر مدینه، در کنار کوه احد، بود. 

پی آمد این جنگ، شكســت ســختی بود که بر مسلمانان وارد 
شــد و در آن حدود هفتاد صحابی حافظ قرآن شــهید شدند. 
سید الشهداء، حمزه، عموی پیغمبر)ص( نیز در همین جنگ به 
شهادت رسید. بدیهی اســت پیامبر، با توجه به نظر قبلی خود 
می توانست این شكست را به رخ اصحاب و یاران و پیروان خود 
بكشــد و حتی از آن ها پی بگیرد، امــا این کار را نكرد؛ چرا که 
خدا در این آیات که بر او نازل فرمود به نحوی شكست را برای 
رســول خدا توجیه کرد و گفت: مشورت با مسلمانان و یاران و 

گذشــتن از خطاهای آنان که مشی تو در 
امور اســت، از بابت رحمت خدا بر توست 
چه اگر ســخت دل بودی و احیاناً پاره ای 
از جنگاوران شكست خورده تلافی شكست 
را بر سر پیروان خود می آوردی، از اطراف 
تو پراکنده می شــدند. در واقع خداوند به 
رسول خود می فرماید تصمیمی که گرفتی 
و به تبعیت از پیروان خود لشــكر اسلام را 
به بیرون مدینه، بردی تصمیم اشــتباهی 
نبود، هر چند شكست در پی داشت. پس 
حال که چنین اســت این مشی و روش را 

ادامــه بده، هرگاه در کاری به تصمیمی رســیدی، تردید نكن؛ 
خداونــد را وکیل خود قرار بده و پا به راه بگذار. چرا که خداوند 

متوکلین را دوست دارد. 
به قول حافظ

تكیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش  

یكی از كارهای مهمی 
كه در خصوص تربیت 
اسلامی دانش آموزان 
باید انجام داد، القای 
مفاهیمی چون صدق، 
اخلاص، رضا و تسلیم در 
آن هاست 


